
 

 

 
 
 
 
 

 «الضلالة یعل یتجتع  امتلا» یتروا یو متن یسند یبررس
یافت: تاریخ  ۲۸/۷/۱۳۹۸ در
یخ  ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ پذیرش: تار

1علی آهنگ
 

 2خواهاحمد ربانی
 3فرمهدی آریان

 چکیده
کههه از طریهه  جوامههع حههدیثی اهههل سههنت نقههل و  -« لاتجتمههع امتههی علههی الضههلالة»روایههت 

کتهاب و  -انتشار یافته  کنهار  کهار امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در  سهنت و  یهاس بهه 
رود و از دیربهههاز سهههند رسهههمی مشهههروعیت عملکهههرد صهههحابه، بهههه ویهههژه خلفهههای پهههح از مهههی

کلامهی همهواره از ایهن روایهت  9پیامبر بوده است. دانشمندان اههل سهنت در منا شهات 
انهد. ایهن روایهت بهه برخهی از جوامهع برای ابطال احتجاجات دانشمندان شیعی سهود بهرده

یههز راه یافتههه اسههت. در ایههن مقالههه بهها بررسههی سههندی روایههت مزبههور، حههدیثی متههأخر شههیعه ن
ضعی  بودن طر  مختل  نقل اثبات شهده و بها نگهاه تهاریخی و دلالهی مهتن روایهت، نهه 

گونها کهه بها وجهود اضهطراب و  گهونی تنها مفید مفهو  اجماع و حقانیهت آن دانسهته نشهده، 
 سیاسی تقویت شده است. های متن، احتمال تصحی  یا جعل آن با وجود انگیزه

  : عد  اجماع، ضلالت امت، جعل و تحری ، تحلیل تاریخی، مجادلات کلامیهاکلیدواژه

 مقدمه
گذرا به میراث حدیثی مسلمانان نشهان کهه روایهات ضهعی ، مصهحَّ  یها مهی نگاهی  دههد 

                                                      
کریم )دانشکده علو   رآنی بجنورد( .1  ((.ahang@quran.ac.irاستادیار دانشگاه علو  و معارف  رآن 

گروه علو   رآن و حدیث دانشگاه پیا  نور، تهران، ایران )نویسندۀ مسئو .2  .(Rabbani_kh@pnu.ac.ir) ل(استادیار 

کریم )دانشکده علو   رآنی بجنورد(  .3  .(ariyanfar@quran.ac.ir)استادیار دانشگاه علو  و معارف  رآن 
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گون دسهت بهه جعهل حهدیث زده و  ههایجعلی در آن راه یافته است. اشخاصی بهه انگیهزه گونها
 طهع  ،اند. اصل و وع جعل در حهدیثنسبت داده :و اهل بیت 9مطالبی را به رسول خدا

مهورد اتفها  همهه دانشهمندان  ،میرضهانه، ناشهیانه و یها خیرخواهانهه جهاعلان ههاینظر از انگیزه
 4کتاب در این زمینه نگاشته شده است.ها اسلامی است و ده

و  9اسهلامی پههح از رحلههت پیههامبرههای سیاسههی در حههوزه فرهنههگ ههها و دگرگههونیکشهمکش
کمیت مسلمانان، بیشترین نقش را در وضع حدیث داشهت. بها شهکل گیهری اختلاف بر سر حا

گهذر زمهان،  9و صحابه خاص پیهامبر :بیتهایی از جانب اهلسقیفه و بروز مخالفت در 
وضههع حههدیث در اثبههات حقانیههت عملکههرد صههحابه و خلفهها و فروکاسههتن از جایگههاه وصههایتی 

یه، اتفا  افتاد.:یتباهل   5، به ویژه در دوران معاو
که می  گوید: گواه این مدعا، نقلی است 

بخاری از ششصد هزار حدیث تنها هفهت ههزار و دویسهت و شصهت و یهک، مسهلم از 
سیصد هزار فقهب چههار ههزار و احمهد بهن حنبهل از هفتصهد و پنجهاه ههزار حهدود سهی 

 6اند.برگزیده هزار حدیث را
کلینی ن کتاب شیخ  آورده و نود و پنج درصد گرد الکافییز تنها پنج درصد از احادیث را در 

  7د و مکرر، یا جعلی و نامعتبر تشخیص داده است.آن را زای
« لاتجتمع امتهی علهی الضهلاله»جویی منابع نخستین نقل و انتشار حدیث پژوهش حاضر با پی

رداخته است. پهیش از ایهن، آیهة ا  سهبحانی به بررسی سند و محتوای این روایت در منابع فریقین پ
کهه در شهماره  -« حول حدیث لاتجتمع امتی علی ضلاله سندا و دلالهه»در نوشتاری موجز با عنوان 

کهار،  - ( انتشار یافتهه ۱۴۱۹) علوم الحدیضسو  نشریه  کنهار ایهن  بهه ایهن روایهت پرداختهه اسهت. در 
وار نظهر داشهته اسهت؛ اهل سنت به این روایهت اشهارههایی با موضوع اجماع در نگاه بیشینه پژوهش
 ( در ۱۳۹۲که به  لم سهید حسهن سهبزواری )« معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد»از جمله مقاله 

                                                      
، موضرروعات الصررغاوی (؛ 597، ابههوالفرج ابههن جههوزی ) الموضرروعات مررن الاحادیررض الم فوعررات. آثههاری همچههون: 4

 (؛ 911، جههلال الههدین سههیوطی )   فرری الاحادیررض الموضرروع اللآلرری المصررنوع (؛ 650ابوالفضههائل صههیانی ) 
، هاشهم معهروف الحسهنی الآقرار الم فوعر  فری الااررار الموضروع  (؛ 1014، ملا علهی  هاری ) الموضوعات الکر ی

 ...  ( و1415، محمدتقی تستری ) الاارار الدایل ش(؛ 1363 =1984) 
  .54، صدرسنام  وضع حدیض .5
 . همان. 6
  ، صفحه نوزده.1، جافیرزید  ک .7
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 منتشر شده است. پژووی امامتنشریه  ۱۰شماره 
اما شیوه بررسی و حوزه پژوهش در نوشتار حاضهر بسهی متفهاوت بها نوشهتارهای دیگهر در ایهن 

طههر  روایههت، هههم تحلیههل رجههالی روایههان و هههم  یضههوع اسههت. در ایههن پههژوهش ضههمن إحصههامو
گستردهد ت نظر در متن روایات بسیار موشکافانه یهان و تر و  تهر بیهان شهده و تنظهیم نمهوداری راو

پیونههد اسههناد مختلهه  روایههت بهها یکههدیگر بههه روشههنی نمههایش داده شههده اسههت. افههزون بههر ایههن، 
ثر در نقل و نشر روایت نیز از امحتوای روایت و نگاه به مسائل تاریخی مگستردگی منابع تحلیل 

 های پژوهش حاضر است.دیگر تفاوت

 دو رویکرد متفاوت در نقد حدیث . 1
گیههرد. از بررسههی سههندی بهها عنههوان نقههد بررسههی روایههات در دو حههوزه سههند و مههتن صههورت مههی

حهدیثی در  ههایشهود. مطالعهات و بررسهیبیرونی و از بررسی متنی با عنهوان نقهد درونهی یهاد مهی
کنهار بررسهی سهند روایهات پهرداختن بهه نقهد مهتن امههری  ایهن دو حهوزه مکمهل یکهدیگر اسهت. در 

نیهاز نیسهت. تعهار  مضهمونی ضروری است. حتی روایات صحیح السند نیز از نقد مهتن بهی
الفهاظ و مهواردی اخبار، تشابه معنایی، احتمال نسخ یا تقیید، امکان تصحی  یا تحریه  در 

ههها و کنههد. بههرای پههذیرش یهها رد حههدیث مههلاکدیگههر ضههرورت نقههد مههتن حههدیث را دوچنههدان مههی
کههه اندیشههمندان حههدیث پههژوه بههدان توجههه دارنههد. دو نههوع رویکههرد بههه نقههد و   واعههدی وجههود دارد 

 یکی رویکرد سنتی و دیگر رویکرد نقادانه. :تحلیل روایات و شیوه تعامل با سنت وجود دارد
ویکرد سنتی .1-1  ر

این رویکرد االب در پی یافتن راهی است تا بین روایات مختل  و شهاید متعهار  آشهتی 
بر رار سازد. این رویکرد با مبنا  رار دادن اخبهار علاجیهه و در نظهر داشهتن راهکارههای مطهرح در 

کند.آن می گون به صورت معقول و مقبول جمع  گونا  کوشد میان روایات 
ویکرد ن .1-2  قادانهر

گرفته استیکه به ویژه در دوران متأخر مورد توجه حد -این رویکرد  تلاش  - ث پژوهان  رار 
گسهترش یهک  ههایو انگیهزههها دارد با بررسی وضع موجود عصر صهدور روایهات، زمینهه تهرویج و 
کند.  یابی   نحله فکری و یا برخی روایات را بررسی و ارز

« لاتجتمهع امتهی علهی الضهلاله»سی سندی و متنی روایت این مقاله با رویکرد نقادانه به برر
 دهد. پردازد و سیر تطور آن را نشان میمی
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تجتمع امتی...»و نقد سندی روایت  بررسی. 1-2-1  درمنابع اهل سنت« لا

های متفاوت از سوی صحابه انتقال یافتهه اسهت. نقهل ایهن روایهت روایت مورد بحث با نقل
کههر  کعههب بههن عاصههم،  بههه انههح 9از پیههامبر ا بههن مالههک، عبههدا  بههن عمههر، ابومالههک اشههعری 

ابوبصره افاری و در روایتی به ابن عباس، نسبت داده شده است. یک روایت نیز در ابومسعود 
 شود.انصاری متو   می

کتههب شههش کتههب سههنن، ایههن  گانههه حههدیثی مهههم اهههل سههنت )صههحاح سههته( تنهههااز میههان 
کتههاب م انههدروایههت را آورده و  صررحیح الرخرراری یعنههی ،شهههور و معتبههر روایههی اهههل سههنتو دو 
انهد. بهالطبع ذکهر به این روایت نپرداختهه - که داعیه نقل روایات صحیح دارند - صحیح مسلم

کتههب سههنن  کامههل شههرایب صههحت اخبههار ندارنههد  -ایههن روایههت در   -کههه الزامههی بههرای رعایههت 
کم نیشهابوری در  ؛دههدجایگاه این روایت را در منهابع روایهی اههل سهنت نشهان مهی ههر چنهد حها

کرده است. که بر صحیحن نگاشته این روایت را نقل    8مستدرکی 
کلیه ب یعنهی از زمهان ثبهت آن بهرای اولهین بهار  ،روایت مزبهور تها آاهاز  هرن پهنجم هجهری ،طور 

کم نیشهابوری ۲۴۱) توسب احمد بهن حنبهل  کثری طهر  آن توسهب حها  ( تها زمهان توسهعه حهدا
که در ذیهل بهه بررسهی  در هفت  (۴۰۵)  منبع از مصادر روایی اهل سنّت وجود داشته است 

یم:می و نقد هر یک از این طر   پرداز

 ق(2۴1بررسی و نقد طریق احمد بن حنبل )م .1-2-1-1

گسهترده  کهه بهه ثبهت ایهن روایهت در مجموعهه حهدیثی  احمد بن حنبل اولین محدثی است 
که وی به دمی المسند ،خود  چنین است: ،دهدست میپردازد. سندی 

ععن بی  بوعره  ،ععن  جع  قعد سمعاه ،ععن بی  َهع  بیلاعملنی ،حدثنا شمن  قعال حعدثنا بیعث
  9...قال:  9، أ   س ل بیب9بیبغفار ُ صاح   س ل بیب

حلقه اتصهال ابوبصهره الیفهاری و ابووههب الخهولانی  ،که در سند روایت مشهود استچنان 
که از نظر حدیث شناختی، آن راوی مجهول و سهند ضهعی  بهه شهمار  مبهم است )عن رجل( 

یههک از رجههال رود. ابووهههب الخههولانی نیههز مجهههول الحههال و ناشههناخته اسههت و توسههب هههیچمههی
کسی از وی نقل نکرده و نا  وی  شناسان اهل سنت معرفی نشده است و جز احمد بن حنبل 

                                                      
کنید. 8  . به نمودار درختی پایان مقاله نگاه 
 .280، ص2، جالمعجم الکری ؛ 396، ص6، جمسند احمد.9
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تمهادی بهه سهند شهده و اعتنها در همین یک روایت آمده است. مجموعه این عوامل باعث بی
 کاهد. می از اعتبار آن فرو

 ق(273بررسی و نقد طریق ابن ماجه قزوینی )م .1-2-1-2
ینهی نویسهنده یکهی از سهنن  ،کمی پح از ابن حنبل، دیگر محدث اهل سنت ابن ماجهه  زو

 اربعه با سند ذیل ا دا  به نقل این روایت نموده است: 
د بععن نسععلم، حععدثنا نْععا  بععن  فاعععه یععا بیبمبحععدثنا بیبْبععاس بععن عثمععا  بیبدندععقى حععدثن

 9بیبسلنی، حدثنِ بیبمخلف بیلعمی، قال سمْ  بین  بن نابک یو ل: سمْ   سع ل بیب
  10«....»یو ل: 

نسبت به راویان موجهود در سهند فهو  ها آن بررسی ا وال رجال شناسان اهل سنّت و داوری
کههه روایههان حلقههه دو  و سههو  ایههن زنج یههره حههدیثی؛ یعنههی ابوخلهه  گویههای ایههن مطلههب اسههت 

حجهر دربهاره ابوخله  الاعمهی اند. ابنالاعمی و معان بن رفاعه، افرادی ضعی  و فا د وثا ت
کهههرده« متهههروک»خهههاد  و راوی انهههح بهههن مالهههک از عبهههارت  ر کهههمن»و ابوحهههاتم، وی را  11اسهههتفاده 

کذب نسبت داده است. و 12دانسته« یح بالقویث و لیالحد  13ابن معین او را به 
کهه یحیهی بهن  14اسهت« ر الارسهالیهثک»و  «ثین الحهدیِّ له»ان بن رفاعه دمشقی نیهز فهردی مع 

 گوید: می حِبّان درباره اوابن و15معین وی را تضعی  نموده
ثبات. هُ حدیثُمه حدیثَ بیل ُ  نن بیقمبی  مجاهی  لشُدبل ل دی کثمیرهَ  یُحَ   16ننکر بی دیث، شیی ُ نربیسی  

 18)حلقههه سههو ( از مههوالی بنههی امیّههه، 17چههون ولیههد بههن مسههلمسههایر راویههان ایههن زنجیههره روایههی، هم
کههه شههنیده و نشههینده مخلههوط مههی  19کههرده اسههت.کثیرالخطهها و دارای روایههات منکههر اسههت و آنچههه را 

                                                      
 . 1303، ص2، جسنن ا ن ماج . 10
 . 637، ص1، جتق یب التهذیب .11
  .278، ص3، جالج ح و التعدیل .12
 . 95، ص12، جتهذیب التهذیب .13
  .537، ص1، جتق یب التهذیب. 14
 .190، ص18، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال .15
 .36، ص3، جالمج وحین من المحدقین. 16
 .347، ص4، جمیزا  الاعتدال فی وقد ال جال :ر.کخصوص مدلِّح بودن وی  در .17
 . 94، ص31ج تهذیب الکمال فی اسماء ال جال، .18
 . 135، ص11، جتهذیب التهذیب .19
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« صهدو  یخطهو»ماجهه نیهز بها عنهوان راوی ولید و استاد ابهن 20 (۲۳۹عباس بن عثمان دمشقی ) 
 در روایت حدیث دچار خطا بوده است.یعنی از نظر شخصیتی صاد ، ولی  21یاد شده است؛

بر این اساس، طری  ابن ماجه به خهاطر وجهود افهرادی چهون: ابوخله  الاعمهی و معهان بهن رفاعهه ههر 
 و عباس بن عثمان دمشقی دچار ضع  است.« مختلب»، و ولید بن مسلم «منکرالحدیث»دو 

 ق(27۵. بررسی و نقد طریق ابوداوود )م1-2-1-3
گهر راوی  هرن سهو  هجهری و  ریهب العههد بها ابهن حنبهل و ابهن ماجهه، ابوداوود سجسهتانی دی

 دهد: می سند خویش را ارائه گونهاین
قعال بیبعن ععمف: َ قعرأتُ  -حدثنا محمد بن عمف بیبطائی، ثنا محمد بن بیسماعی ، حعدثنِ بی 

یح ععن بی  نابعک :قال - ا بیص ل بیسماعی  یْعنِ بیلشعْی ُ قعال:  ،حدثنِ ضَمضَعم ععن شُعی
 22...«.: »9لُ بیبقالَ  س 

کههه در نامشههان اخههتلافاز جملههه صههحابه ابومالههک اشههعری اسههت؛ زیههرا در میههان  ای اسههت 
ردارنههد. بیههد حضهرمی  23صهحابه سههه نفهر بههه ابومالههک اشهعری نامبی هرَیح بههن عی  کههه از وی نقههل -شی

گفته -کند می که   از ،ودصحابه را درک نکرده بکه آن و با 24،«را  یثکرسِلی یی ان ک: »اندکسی است 
از این رو، روایات او دچهار  26.مرسل است یاشعر کو مرویات وی از ابومال 25کردمی نقلها آن

 ضع  است.
از آنجها  28ن توثی  نمهوده اسهت.یمعو ابن 27را ابوحاتم تضعی  یضمضم بن زرعه حضرم 

داننهد، هرچنهد تعهداد پژوههان بهه هنگها  تعهار  جهرح و تعهدیل، جهرح را مقهد  مهیکه حهدیث
  تضعی  ابوحاتم بر توثی  ابن معین مقد  است. 29،لان بیش از جارحان باشدمعدِّ 

                                                      
 . 109، ص5، جهمان. 20
 . 293، ص1ج ،التهذیب تق یب .21
 . 302، ص2، جسنن ا وداوود. 22
 . 6، ص22، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. 23
 . 265، ص1، جتق یب التهذیب. 24
 . 447، ص12، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. 25
 . 288، ص4، جتهذیب التهذیب؛ 90، ص1، ج الم اسیل. 26
 . 468، ص4ج الج ح و التعدیل. 27
 . 405، ص4، جلتهذیبتهذیب ا. 28
 . 100، صمنهج النقد فی علوم الحدیض. 29
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ن»و ابوحهاتم بها لفها  30 ( توسب نسائی تضعی  شهده۱۸۱اسماعیل بن عیاش )  از او « لهیِّ
حِبّههان، اسههماعیل بههن عیّههاش بههه خههاطر اخههتلاط، اسههناد و متههون بههه بههاور ابههن 31نهها  بههرده اسههت.
  32روایاتش  ابل احتجاج نیست. ،این رواز  .آمیختمی روایات را در هم

لههم یکههن »فرزنههد راوی فههو  الهذکر از سههوی ابههوداوود بهها لفهها  ،محمهد بههن اسههماعیل بههن عیههاش
ه از او کهآنیب ؛ردکیت میمعرفی شده؛ یعنی در حدیث اهلیت ندارد. او از پدرش روا 33«بذاک

کثیهههر در  35نسهههتهابهههن حجهههر سهههند روایهههت را منقطهههع دا ،از ایهههن رو 34رده باشهههد.کهههسهههماع  و ابهههن 
 36إسنادش تردید نموده است.

اعتبهار اسهت؛ ی  ابهوداوود، ضهعی ، مخهدوش و بهیت مورد بحث به طریه رواکن یجه اینت
 37ح نموده است.یز بدان تصرین یه آلبانک یامر

 ق(279. بررسی و نقد طریق ترمذی )م1-2-1-۴
که در محهدوده زچهارمین نویسنده السننترمذی صاحب  مهانی  هرن سهو  هجهری ای است 

 پردازد: به نقل این روایت می
 ،حدثنا بیب بکر بن نافع بیببوی ُ، حدثنِ بیلمْتمر بن سلیما  )عن سلیما  بیبمسفیا ِ بیلمدنی

 38... «.»قال:  9عن بیبن عمر أ   س ل بیب، عن عبدبیب بن  ینا 
یمان بهن سهل 39 ( در شهمار ضهعفا ذکهر شهده اسهت.۱۲۷در سند مزبهور عبهدا  بهن دینهار ) 

 42«ضعی  فی الحهدیث»41،«منکر الحدیث» 40،«ةلیح بثق»با اوصافی چون  نیز سفیان تیمی
                                                      

 . 151، ص1، جال عقاء و المت وکین. 30
 . 191، ص2، جالج ح و التعدیل. 31
 .132، ص2، جالمج وحین من المحدّقین. 32
 . 481، ص3، جمیزا  الاعتدال فی وقد ال جال. 33
 . 189، ص7، جالج ح و التعدیل. 34
 . 299، ص3، جخ یج احادیض ال افعی الکری التلخیص الحری  فی ت. 35
 . 146، ص1، جتحق  الطالب  مع ف  احادیض مختص  ا ن الحاجب. 36
  .98، ص4، ج. سنن ا وداوود37
 . 36، ص4، ج. سنن ت مذی38
 . 228، ص4، ج. ال عقاء الکری 39
  .185، ص1ج ،. ال عقاء و المت وکین40
 . 262، ص2، ج. العلل الکری 41
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گفتههه وی سههه حههدیث از عبههدا  بههن دینههار نقههل  43توصههی  شههده اسههت.« ضههعی »و  ابوزرعههه 
کیر است. که همگی جزو منا  ( یکهی از ۱۸۷مهی ) یمعتمر بهن سهلیمان بهن طرخهان ت 44نموده 

بههه لحههاظ شخصههیتی توثیهه  شههده؛ امهها ابههن خههراش و یحیههی بههن اصههلی ایههن روایههت  هههایحلقههه
کهرده 45«سیئ الحفها»سعید القطان او را  لهیح »و ابهن معهین در  هولی بها عبهارت  46انهدمعرفهی 

کرده است.« بحجّه   47از او یاد 
سههند روایههت ترمههذی بههه سههبب ضههع  شههدید سههلیمان بههن سههفیان مههدنی و کههه ، ایههننتیجههه

یابیضابب نبودن معتمر بن سلیمان، ض  شود.می عی  ارز
 ق(287)م. بررسی و نقد طریق ابوبکر بن ابی عاصم ۵ -1-2-1

کتهاب  کم  السرنّ ابن أبهی عاصهم صهاحب  کهه هفهت طریه  بهه  -بها شهش طریه ، پهح از حها
یهک طریه   48،منبع عمده نقل و انتشار ایهن روایهت اسهت. از شهش طریه  مهذکور - روایت دارد

کهه مهی 9ک طری  به واسطه ابن عمهر بهه پیهامبری ؛شودمی در ابومسعود انصاری متو   رسهد 
همهان طریه  هها آن کهه یکهی از همان طری  ترمذی است و دو طری  بهه واسهطه انهح بهن مالهک

 ماجه است و در بررسی طری  ابن ماجه ضع  سند اثبات شد. ابن
کهه یکهی از آن دو همهامهی 9مالک اشعری بهه پیهامبردو طری  دیگر نیز به واسطه ابو ن رسهد 

طریهه  ابههوداوود و طبرانههی اسههت و در بررسههی طریهه  ابههوداوود بههه ضههع  محمههد بههن اسههماعیل و 
 ضع  سند اشاره شد. اسماعیل بن عیاش و نهایتا  

یق اول - الف یق ترمذی = طر  طر

بن سعلیما ، ععن سعلیما  ،ثنا بیلمسعی  بعن َبیضعح َ هعم بیبعن سعفیا  نعمر آل  - ثنعا بیلمْتمعی
 49...«.: »9عن بیبن عمر قال: قال  س ل بیب ، ینا  بیلمدنی، عن عبدبیب بن - طلحه

که پیش از این به ضع  وی اشاره شد و  -مدنی  سلیمان بن سفیانسند این روایت به خاطر 
کتب رجالی اهل سهنت از او نها  « کثیرالخطا»و « سیّس الحفا»که با عنوان  مسیب بن واضح در 

                                                                                                                             
 . 119، ص4، جدیل. الج ح و التع42
 .6، ص1، جال عقاء و المت وکین؛ 251، ص1، جتق یب التهذیب. 43
 . 469، ص10، ج. تهذیب الکمال فی اسماء ال جال44
کم حافظه45  .. 
 . 204، ص10، ج. تهذیب التهذیب46
 . 142، ص4، ج. میزا  الاعتدال فی وقد ال جال47
 .نک: نمودار پایانی. 48
 . 39، ص1ج. السن ، 49



ررس
ب

 ی
 یسند

» تیروا یو متن
ع امت

جتم
لات

 یعل ی
لالة

لض
ا

» 

 

 

81 

 مخدوش است. - 50برده شده است

یق دوم - ب ی = طر  ق ابن ماجهطر

ععن  ،ععن بی  خلعف بیلعمعی ،)کذبیِ بن  فاعه 51عن نْاذ، ثنا محمد بن نوفا، ثنابیبمبیلمغیره
  52...«.»یو ل:  9قال سمْ   س ل بیب بین  بن نابک،

ابوخلف  اممفو و پیش از این ذیل روایت ابن ماجه به ضع  سند با توجهه بهه ضهع  شهدید 
  53اشاره شد. معان بن رفامه

یق سوم - ج یق ابوداوود و طبرانی= ط طر  ر

ععن  ،بعن بیسماعیع  بعن عیعاد، حعدثنا بی ، ععن ضمضعم بعن ز ععه بن عمف، ثنعا محمعد ثنا محمد
یح بن عبید کْع  بعن عاصعم ،شی بی  بیب تْعار قعد بیجعا  »یوع ل:  9قعال سمْع   سع ل بیب ،ععن 

مبی عَیَ ضَلبَ  ُْ  . 54«میبیلمسل َُ لیستباح بیض ُ  ر بینتی نن ثل : لیجمعمبی َ لیَجتَمل
 اشاره شد. اسمامیل بن میاشو پدرش  محمد بن اسمامیلدر بررسی طری  ابوداوود به ضع  

شهود و مهی از مجموع سه طری  ویژه ابن ابی عاصم یک طری  در ابومسعود انصاری متو  
کعب بن عاصم  گرفت. دو طری  دیگر، یکی به واسطه  یابی  رار نخواهد  از نظر سندی مورد ارز

کهه در ادامهه بها بررسهی د یه  رجهالی مهی 9واسهطه انهح بهن مالهک بهه پیهامبر و دیگری به رسهد 
 شود. می مشخصها آن ارزش سندی

یق چهارم:  - د  طر

بُم بَ 
َ
سَعکْ ثنا أ ، عَنل بیلُْْ عْءَول

رُ، عَنل بیلْأَ حْمَ
د  بیلْأَ بُم خَالل

َ
، ثنا أ ، عَعنْ ییل ر  عع  َ، یْ سَعشُ  ل بْعنل رَبیفل رل بْعنل عَءْعی 

عع ْْ مٍ  قَعالَ: سَمل ُْ بَععا نَسْعع
َ
 بیبُ »وُعع لُ: شَ ُ  أ

ععد  صَععییَ ءیَ َُ مُحَ عع نیَ
ُ
ءَعععُ أ ، فَععإل یَ بیبَ لَ یَجْ لُ ءَاعَع الَْ عَلَععیْکُمْ بل

  ُ بَ مَ عَیَ ضَلَ
سَلیَ ََ 55.«عَلَیْهل 

 

یق پنجم:  - ه  طر

کْعع  بععن  ر ، عععن بی سععن، عععن  یععدبن هععاری ، بینععا سععْید بععن ز ثنععا بی سععن بععن عععی، ثنععا شز
                                                      

  .116، ص4جالاعتدال فی وقد ال جال، . میزا  50
گرفت. .51 که در طری  ابن ماجه مورد بررسی  رار   معان بن رفاعه صحیح است، چنان 
 . 39، ص1ج . السن ،52
 . 286، 33، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. همچنین ر.ک: 53
 .44، ص1، ج. السن 54
 .42، ص1ج ،همان. 55
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عععَ عَععیَ  9 ُ سمْععُ  بیبنععییَ عاصععم بیلشععْی تَمل ْ  لََْ
َ
ععنْ أ ععتیل نل نیَ

ُ
جَععارَ أ

َ
ععارَ قَععدْ أ َْ یوعع ل: إل یَ بیبَ تَ

  ُ بَ   56«.ضَلَ
کههه توسههب ابههوداوود و ابههن  57«منکههر الحههدیث»سههعید بههن زربههی خزاعههی بصههری فههردی اسههت 

کم از وی بههها عنهههوان  59دانسهههته« متهههروک»دار طنهههی او را  58معهههین تضهههعی  شهههده، منکهههر »و حههها
کرده است.« لحدیث جدّا  ا   60یاد 

یق ششم: - و   طر

ثنا بیبمبیشمب سلیما  بن عبیدبیب، ثنا نوْ  بن بیبربیهی، ععن  ،ثنا محمد بن عی بن نیم  
إل یَ بیبَ قَعدْ »کعا  یوع ل: 9سْید بن بی  عییبه، عن قتعا ه ععن بینع  بعن نابعک، بی  بیبنعی

  ُ بَ عَ عَیَ ضَلَ تَمل ْ  لََْ
َ
تیل أ نیَ

ُ
جَارَ أ

َ
  61«.أ

کهههه أزدی ۱۵۶سههعید بهههن أبهههی عروبهههه )   ( بهههه سهههبب اخههتلاط، تضهههعی  شهههده بهههه طهههوری 
اختلاط وی را عمی  و  بیح معرفی نموده و ابن معین سماع از وی پح از اختلاط را بی ارزش 

و عقیلههی دربههاره  63معرفههی شههده« منکرالحههدیث»مصههعب بههن ابههراهیم  یسههی  62دانسههته اسههت.
گفته:  لهیح »رّ هی نیهز بها الفهاظی چهون  (سهلیمان بهن عبدا )عبیهدا  64«.فی حدیثهه نظهرُ »وی 

  65معرفی شده است.« لیح بالقوی»و « بشیس  
کعب بن عاصم و ابن عمر  -شش طری  ابن ابی عاصم که ، ایننتیجه که به واسطه انح و 
در سه طریه  بها ابهن ماجهه، ترمهذی، ابهوداوود و طبرانهی مشهترک اسهت و  - رسدمی 9به پیامبر

 هر شش طری  باتوجه به وجود افراد ضعی  و مدلِّح، مخدوش است. سند
یق طبرانی )م1-۶ رسی و نقد طر  (ق0۶3. بر

کهه یهک طریهه  از بها روایههت هها آن طبرانهی چههار طریه  از ایههن روایهت را بهه دسههت داده اسهت 
                                                      

 .همان. 56
 . 235، ص1، ج. تق یب التهذیب57
 . 25، ص4، ج. تهذیب التهذیب58
 . 6، ص1، ج. ال عقاء و المت وکین59
  .25، ص4، ج. تهذیب التهذیب60
 . همان. 61
 . 57، صهمان. 62
 . 365، ص6، ج. الکامل فی ال عقاء63
 . 275، ص8، ج. ال عقاء الکری 64
 . 183، ص4، ج. تق یب التهذیب65
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هرَیح بهن  66.ابوداود همسان است که سند روایت بهه سهبب افهرادی چهون شی در آن جا معلو  شد 
بَ   ید حضرمی، اسماعیل بن عیّاش و محمد بن اسماعیل دچار ضع  است.عی

در  سههمتی از سههند بهها روایههت احمههد بههن حنبههل یکسههان اسههت و در  67طریهه  دیگههر طبرانههی
ثهه»بررسی طری  احمد ضع  سند به خاطر معلو  نبودن مصهدا   اثبهات شهد. بهه « عمّهن حَدَّ

یهان ایهن سهند، علاوه کاتهبِ لیهث بهن سهعد توسهب  یعنهی عبهدا  ،یکهی دیگهر از راو بهن صهالح، 
  68معرفی شده است.« لیح هو بشیس  »احمد با لفا 

و حلقهه اتصهال ایهن دو روایهت  69دو طری  دیگر طبرانی در ابومسعود انصهاری متو ه  شهده
کهه ابهن حهز  او را  یسیر)=  از ایهن حیهث 70دانسهته اسهت.« لهیح بهالقوی»اسیر( بن عمهرو اسهت 

  نسبت داد. 9خدا را به رسولها آن تواننمی

یق حاکم نیشابوری )م1-7 رسی و نقد طر  (ق405. بر
که در آااز  رن سو  هجری توسب احمد بن حنبل با طریقی ضهعی  نقهل شهد در  مضمونی 
کم نیشهابوری رسهیده اسهت. پهنج طریه  از ایهن  اواخر  رن چهار  هجهری بها هفهت طریه  بهه حها

 9بهه واسهطه عبهدا  بهن عمهر بهه پیهامبرهفت طری  در معتمر بن سلیمان به اشتراک رسیده، 
کههه همههان طریهه  ترمههذی اسههت. در آنجهها ضههع  شههدید سههلیمان بههن سههفیان مههدنی و مههی رسههد 

  ضابب نبودن معتمر بن سلیمان، اثبات شد.
رسند و با سه واسهطه بهه ابهن می  ( به اشتراک۲۱۱دو طری  دیگر در عبدالرزا  بن همّا  ) 

  رسد.می 9عباس و سپح به پیامبر
کم نیشههابوری تقریبهها   کههه حهها معاصههر تعههدادی از دانشههمندان طههراز اول جهههان  گفتنههی اسههت 

 ( و... بههوده اسههت. در ایههن دوران  ۴۱۳ (، شههیخ مفیههد )۳۸۱شههیخ صههدو  )  ، یعنههیتشههیع
کمههال نسههبی رسههید. یکههی از  ،کههلا  شههیعی بههه ویههژه در بیههداد بهها حمایههت حکومههت آل بویههه بههه 

کلامهی بهین متکلمها ن شهیعه و اههل سهنت در ایهن دوران شهبهه مشهروعیت یها منا شات جدی 
 عد  مشروعیت اصحاب سقیفه بود. 

                                                      
 . 292، ص3، ج. المعجم الکری 66
 . 280، ص2، جهمان. 67
 . 297، ص4ج. ال عقاء الکری ، 68
  .239، ص17ج. المعجم الکری ، 69
 . 447، ص4ج. میزا  الاعتدال فی وقد ال جال، 70
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کهه افهزون بهر طهر  معههود نقهل روایهت، طهر  دیگهری جسهت وجهو شهود تها در از این رو، طبیعی بهود 
جامعههه شههیعی مقبههول افتههد. طریهه  عبههدالرزا  بههن همهها  بهها تمههایلات روشههن شههیعی بههه ابههن عبههاس 

 ا محق  سازد. بر این اساس بررسی میزان وثا ت این سند اهمیت دارد. توانست این امر رمی
 ما  بععنیه إنععلء َقععربیءة، ثنععا محمععد بععن سععلیععد حسععا  بععن محمععد بیبفویععحععدثنا أبععم بیبمب .1

زبی ، أنبعب إبعربیهیخابد، ثنا سلمُ بعن شعب نیی بعن نی ، ثنعا عبعد بیبعی عبعد بیب بعن  مع  ، أخبعر
 صععی بیب علیععه َ د ، أ  بیبنععییحععبععن عبععاس، د  أنععه سمععع بییحععطععاَس، أنععه سمععع أبععاه، 

 عععی بیبضععلبُ أبععدبی ییععد بیب - ُأَ قععال هععذه بیلأنعع -ل یجمععع بیب أنععتی »سععلم قععال :  ]َ آبععه [

  71.«ُعی بیلماع
ه، ثنععا نععم  بععن هععاری ، ثنععا بیبْبععاس بععن عبععد یععر محمععد بععن أحمععد بععن باب کععحععدثنا أبععم ب .2

زبی ، ثنا إبربیهیبیبْظ ا  نعن کع من َیو بیبعیسمی قعییا  کَ م   بیبْدنیین ن بی، ثنا عبد بیبی
ععن أبیعه، قعال: بیبن طعاَس،  بیب بود حدثنِ جْفر: َ ن، قال : قل  لأ شن بیلمجُدشبیبْابد

ل یجمعع بیب أنعتی »سلم :  ]َ آبه [ سمْ  بیبن عباس، یو ل : قال  س ل بیب صی بیب علیه َ
  72.«ُید بیب عی بیلماع عی ضلبُ أبدبی َ

یقبر  رسی سندی این طر
 ( در منابع رجهالی شهیعه بهه عنهوان یهک راوی ۲۱۱عبدالرزا  بن هما  بن نافع صنعانی ) 

با اشاره به تمایلات شیعی عبدالرزا   ،شیعه شناخته شده است و االب رجالیان اهل سنّت
کههذّاب  ضههمن توثیهه  وی، روایههاتش را برنتافتههه و شخصههی چههون عبههاس بههن عبههدالعظیم وی را 

گفتههه:  73ه اسههت.دانسههت کیر»و  74«فیههه نظههر»نسههائی  از احمههد بههن  75«.کتبههت عنههه احادیههث منهها
کههه وی در آخههر عمههر بینههایی خههود را از دسههت داد و تلقههین و  76پههذیر شههده بههودحنبههل نقههل شههده 

کتههاب ۲۰۰سههماع بعههد از  صههحیح و آنچههه  ،هههایش آمههدههجههری از وی ارزشههی نههدارد، آنچههه در 
یهههک از آثهههار موجهههود از ایهههن روایهههت در ههههیچکهههه ایهههن هبههها توجهههه بههه 77ناصهههحیح اسهههت. ،نیامهههده

                                                      
 . 202، ص1ج. المستدرک علی الصحیحین، 71
 . نهما. 72
 .178، ص2، جعمد  القاری ش ح صحیح الرخاری ؛311، ص5ج. الکامل فی ال عقاء، 73
  .209، ص1، ج. ال عقاء و المت وکین74
  .178، ص2، ج. عمد  القاری ش ح صحیح الرخاری75
 .(86صمنهج النقد فی علوم الحدیض،  پذیری از فروع اختلال ضبب است. )ر.ک:تلقین. 76
  .419، ص1، ج . فتح الراری ش ح صحیح الرخاری77
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گرفت.می عبدالرزا  یافت نشد، نادرستی آن را  توان نتیجه 
یعنههی ابههراهیم بههن میمههون صههنعانی یهها زبیههدی فههرد مجهههول الحههالی  ،دیگههر راوی ایههن زنجیههره

کهرده، شهناخته کهه عبهدالرزا  از او  که فقب بها مهدحی  کهه  ؛شهودمهی است  ایهن در حهالی اسهت 
کهه تنهها راوی ابهراهیم، فهردی اسهت بهه نها  یحیهی بهن سهلیما نهه  ،بوداوود و ابن حبّان معتقدنهد 

بدالرزا  از ابهراهیم بهن هرچند رجالیان متأخر اهل سنت به واسطه همین نقل ع 78عبدالرزا .
ولههی بررسههی دسههتاورد روایههی  انههد،صههدد تخطئههه دیههدگاه ابههوداوود و ابههن حبههان برآمههدهمیمههون در
که وی هیچمی نشانعبدالرزا   لذا سند منتهی به ابهن  79؛گاه از ابراهیم نقل نکرده استدهد 

توانهد راوی عبهدالرزا  مهی آید؛ زیرا نه عباس بن عبدالعظیممی عباس نوعی سندسازی به نظر
 باشد و نه عبدالرزا  راوی ابراهیم بن میمون.

کهه محهدّثان اههل سهنضع  سندی روایات پیش ای جهز ت چهارهگفته چنان واضهح اسهت 
کم با اعتراف به ضع  سندیانداذعان به این امر نداشته  گوید: ها میآن . حا

گرچهههه از نظهههر سهههندی ضهههعی  کهههه در ایهههن زمینهههه نقهههل شهههده ا  و ههههدف انهههدروایهههاتی 

کههههردیم تههههاههههها آن مهههها حکههههم بههههه صههههحت و سههههقم ایههههن روایههههات نیسههههت؛ امهههها  را نقههههل 

که اجماع امهت بهر ضهلالت کیدی داشته باشیم بر این  اعده مورد  بول اأت هل سنت 
  80محال است.

 گوید: می مبارکفوری پح از شرح حدیث
کهه در حجیهت اجمهاع بهدان تمسهک جوینهد بها وجهود شهواهد و طهر  مهی این حدیث 

  81متعدد، حدیث ضعیفی است.
کههه دارد متههواتر معنههوی  افههزون بههر ایههن، روایههات ایههن مجموعههه بهها تمهها  طههر  و تعههدد متنههی 

  82هم نیست.
کاستیگذ های طر  و اضطراب متنی، مضمون این روایت نیهز های سندی، ضع شته از 

 چندان  ابل دفاع نیست.
                                                      

 .64، ص8، ج؛ الثقات151، ص1، ج. تهذیب التهذیب78
گواهی بر صحت این مدعاست.مالی لاا، تفسیر و مصنّفال ون. سیری در آثار منسوب به عبدالرزا  همچ79  عبدالرزا  
 .200، ص1، ج. المستدرک علی الصحیحین80
  .386، ص6، ج. تحق  الاحوذی  ش ح جامع الت مذی81
 . 2052، ص5جالا هاج فی ش ح المنهاج الری اوی، ؛ 187، 2)ابی یعلی(، ج. العد  فی اصول القق  82
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 نمودار سند روایت در کتب راویی اهل سنت
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تجتمع امتی....» بررسی و نقد متنی روایت .2  منابع اهل سنت در« لا
گرچهههه نقههههد مههههتن داداههههه دیرینهههه دانشههههیان حههههد  امهههها همههههواره در تقههههد  ،یث بههههوده اسهههتا

 و اعتبهههار نقهههد مهههتن نسهههبت بهههه نقهههد سهههند اخهههتلاف نظرههههایی وجهههود داشهههته اسهههت. در ایهههن
کلاسههههیک در جریههههان حههههدیثی اهههههل سههههنت توجههههه خههههود را معطههههوف یکههههرد سههههنتی و   زمینههههه رو

یههابی سههند مههی  شههد، معمههولا  بهههکههرد و تهها یههک روایههت از نظههر سههندی مههورد تأییههد وا ههع نمههیارز
گهههر سهههند یهههک روایهههتنقهههد مهههتن راه نمهههی دایهههره  کهههه بهههه مثابهههه شناسهههنامه و هویهههت - یافهههت و ا

 گرفهههت، هرگهههز نا هههدِ حهههدیث، خهههود را درگیهههر نقهههدمهههورد تردیهههد  هههرار مهههی - شهههدآن محسهههوب مهههی
البته جریان حدیثی شیعه از دیرباز نقد متن را به مثابه یهک رویکهرد اصهلی در  83.کردنمی متن

گواهی بر این مدعاست. تحقیقهات روند تحلیل اصالت روایات  که روایات عرضه  پذیرفته بود 
کنههار اخیههر حههدیث شههناختی نیههز بهتههرین شههیوه اصههالت سههنجی روایههات را نقههد سههند و مههتن در 

پح از نقد سهندی روایهت اجمهاع بهه تحلیهل محتهوایی و نقهد متنهی  ،از این رو .داندمی یکدیگر
یم. می آن  پرداز

وگونه .2-1  ایت: های مختلف نقل ر
 گیرد:تحریرهای مختل  این روایت در چهار متن  ابل جمع است که در ذیل مورد بررسی  رار می

 :1متن شماره .2-1-1
ٍَ یل »قععال:  9 سعع ل بیب بیحمععد بععن حنبعع ... - بُْ  

َ
عْطَععانیل  سَععب

َ
ععا فَب  ْ بَ ٍْ

َ
ََ  أ ععا  ععنِل  ثَلَث  َْ  نَصَ

بُْ  بیبَ ََ 
َ
عععدَة  سَعععب ءَععععَ  بیحل ْ  لَ یَجْ

َ
ععع أ نیَ

ُ
ُ  أ بَ عْطَانل  تیل عَعععیَ ضَعععلَ

َ
ََ یَعععفَب بُْ  بیبَ  ا 

َ
ْ  لَ  سَعععب

َ
أ

نل کَ لل یُْ  ل ابسی هْلَ کَ  یَ هُمْ بل
َ
عْطَانل  کَ ءَا أ

َ
لَهُمْ فَب َْ نَمَ قَ ََ یَ بیلْأُ بُْ  بیبَ  ا 

َ
ْ  لَ  سَعب

َ
عشَ أ سَعهُمْ شل ا یَ لْبل  ْ

نل شذل شُ  ََ  َْ صَ ض  فَََ ْْ سَ بَ
ْ
ضَهُمْ بَب ْْ  84.«ایَ َ  بَ

یل  بینی ... عَععنل طبععر - ععیل
  بیبصیَ

مَ  عَلَیْععهل  بیبُ  صَععییَ َ سَععلیَ بُْ  »: قَععالَ  ]َ آبععه[َ 
َ
ععا ٍَ یل  سَععب  ْ بَ ٍْ

َ
عْطَععانیل  أ

َ
ععا فَب  ثَلَث 

نِل  َْ نَصَ ََ ، دَة  بیحل بْتُهُ  ََ
َ
ْ   سَب

َ
عَ  لَ  أ مل تیل  یُجْ نیَ

ُ
ُ   عَعیَ  أ بَ یَعا، ضَعلَ عْطَانل

َ
بْتُهُ  فَب

َ
ْ   ََ سَعب

َ
کَهُعمْ  لَ  أ لل ع یُْ ل ابسی یَ بل  نل

هْلَعکَ  کَءَا
َ
لَهُمْ  بیلْأنَُعمَ  أ َْ یَعا، قَع عْطَانل

َ
بْتُهُ  فَب

َ
ْ   ََ سَعب

َ
عرَ  لَ  أ مْ  شُظْهل بی عَلَعیْل یَ  عنْ  عَعدُ مْ  نل ه  یَعا، غَیْعرل عْطَانل

َ
ََ  فَب

بْتُهُ 
َ
ْ   سَب

َ
سَهُمْ  لَ  أ ا شَلْبل  ْ یَ شَ   ََ لَ  شل ضَهُمْ  شُذل ْْ سَ  بَ

ْ
ض   بَب ْْ یَا بَ نل َْ صَ  85.«فَََ

                                                      
 .87ص ،«نقد بیرونی از نگرش تا روش»، مقاله پژووی شیع حدیضرویک دوای ووین در . 83
کهه أمهتم بهر ضهلالت إجمهاع 84 . از پروردگار  چهار درخواست نمود ، سه مورد پذیرفتهه شهد ویکهی رد شهد: از خهدا خواسهتم 

که پذیرفته شهد و ایهن گذسهته بها خشکسهالی نهابود نسهازدهها را همچهون امهتکهه آننکند  و دیگهر پهح پذیرفتهه شهد  ،ههای 
که رد شد )که لباس تفر ه بر آناین گرفتار درگیری با یکدیگر نسازد   (.396، ص6، جمسند احمدها نپوشاند و 

 .280، ص2، جالمعجم الکری . 85
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 مونبررسی مض
 تفرد متن  - الف

که این روایت را در مسهند خهویش ثبهت نمهوده و طبرانهی  کسی است  احمد بن حنبل اولین 
 در یکی از ا وال بدان اشاره نموده است. مقایسه آن با سایر روایهات، تفهرد مضهمون آن را اثبهات

کههه عبهارت مهی کنهد و معلههو مهی ر کههت ذیهن روایههفقهب در ا «ةأن لایجمههع امّتهی علهی ضههلال»دارد 
کثیهر روایهاتی را نقهل مهی سلِم نیشابوری، ترمذی، نسائی و ابن  کهه در آن شده است؛ زیرا می کننهد 

کهه علهت را یهومی یاز نمازهها یکهیدر  یطهولان یاپهح از سهجده 9پیامبر ه در جهواب صهحابه 
 پرسیده بودند، فرمود: 

خواستم که امهتم  . از خدا۱از خدا سه حاجت خواستم که دو مورد مستجاب و یکی رد شد: »
هها مسهلب . خواسهتم کهه دشهمن را بهر آن۲را به امهرا  لاعهلاج ههلاک نکنهد، مسهتجاب شهد؛ 

  86«.. خواستم که فر ه فر ه و دچار درگیری نشوند، که رد شد۳نکند، مستجاب شد؛ 
کثیهر  ریهب بهه ده روایهت بها همهین مضهمون نقهل کنهد و ضهمن اشهاره بهه تفهرد روایهت مهی ابهن 

 گوید: بصره الیفاری می احمد از ابی
  87ُ.لم یخرجه بیحد نن بیصحاب بیبکت  بیبست

کهه  مزیت این روایهات بهر روایهت احمهد، عهلاوه بهر اسهتقامت مهتن و تعهدد نقهل در ایهن اسهت 
را در حالهت نمهاز مشهاهده  9امبریهپها آن االب یعنی اند؛خود شاهد  ضیه بودهها آن راویان

شهاهد مهاجرا  یراوکه این ما روایت احمد بن حنبل، ضمناند؛ ارده و از حضرت ساال نمودهک
ان( و یهراو ی)مجههول بهودن برخه یضهع  سهند یدارا ،ح نشهدهیت بدان تصریا در رواینبوده و 

ن یههلههذا ا .ث در میههان اهههل سههنت اسههتین طههر  تحمههل حههدییه از مراتههب پههاکههمعههنعن اسههت 
روایات فو  اسهت. ایهن ه روایت احمد صورت تحری  شده یکی از کشود می تیاحتمال تقو

                                                      
 مقایسه روایت ابن حنبل با سایر روایات:. 86

ه»روایت مسلم نیشهابوری:  ثَنَا عَب  بَةَ حَهدَّ بِهی شَهی 
َ
هنی أ هرِ ب  هو بَک  بی

َ
ثَنَا أ هر  حَهدَّ مَی  هنی نی ثَنَا اب  هر  ح وَحَهدَّ مَی  هنی نی های لَههی  -دی اِ  ب  ف  ثَنَا  -وَاللَّ بِهی حَهدَّ

َ
ثَنَا أ حَهدَّ

هولَ اِ   نَّ رَسی
َ
بِیهِ أ

َ
د  عَن  أ نی سَع  بَرَنِی عَامِری ب  خ 

َ
نی حَکِیم  أ مَانی ب  ث  عَا -آلهه[ وسهلم صهلی ا  علیهه]و-عی بَهلَ ذَاتَ یَهو    مِهنَ ال    

َ
هی إِذَا أ لِیَهةِ حَتَّ

صَه همَّ ان  هی طَوِیلا  ثی نَا مَعَهی وَدَعَا رَبَّ ی  نِ وَصَلَّ عَتَی  یَةَ دَخَلَ فَرَکَعَ فِیهِ رَک  عَاوِ جِدِ بَنِی می نَها فَقَهالَ مَرَّ بِمَس   -آلهه[ وسهلم صهلی ا  علیهه ]و -رَفَ إِلَی 
نِ وَمَنَعَ » تَههی  طَههانِی ثِن  ع 

َ
هها فَأ ث  ههی ثَلَا بِّ تی رَ ل 

َ
تِههی سَههأ مَّ

ی
لِههکَ أ ه  ن  لَا یی

َ
هی أ تی ل 

َ
طَانِیهَهها وَسَههأ ع 

َ
ههنَةِ فَأ تِههی بِالسَّ مَّ

ی
لِههکَ أ ه  ن  لَا یی

َ
ههی أ بِّ تی رَ ل 

َ
نِههی وَاحِههدَ   سَههأ

م  فَمَنَعَنِیهَهها ههنَهی م  بَی  سَهههی
 
عَههلَ بَأ ن  لَا یَج 

َ
هی أ تی ل 

َ
طَانِیهَهها وَسَههأ ع 

َ
یَرَِ  فَأ سررنن  ون در؛ بهها همههین مضههم171، ص8، جصررحیح مسررلم« )بِههال 

 .(145، ص2، جتقسی  ا ن کثی  ،216، ص3، جسنن وسائی، 41، ص4، جت مذی
 .145، ص2، جتقسی  ا ن کثی . 87
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فکری مناسبی را برای حل معضل مطرح در جامعه آن زمان، یعنهی  - تحری ، توجیه فرهنگی
کههه همههواره در فههراهم مههی مشههروعیت عملکههرد صههحابه در سههقیفه و پههح از آن آورد؛ موضههوعی 

کلامی مطرح بوده است.  منا شات 
یف متن  - ب  تحر

یل خانواده حدیث، تفهرّد مهتن احمهد بهن حنبهل و طبرانهی بنابر آنچه در بالا ذکر شد و در پی تشک
کهه: یکهی از راویهان طریه  احمهد بهه احتمهال زیهاد  اثبات شد؛ اما نکته درخور د هت دیگهر ایهن اسهت 

کهه از او نقهل نمهوده اسهت بها دسهت  88بهردن در مهتن روایهت اصهلیراوی مبهم )عن رجل( و یا کسهی 
 »، عبهارت «اربعها  »بهه « ثلاثا  »ضمن تحری  

َ
تِهی عَلَهی ضَهلَالَة  أ مَّ

ی
مَهعَ أ را بهر آن افهزوده؛ امها ادامهه « ن  لَا یَج 

کهه: پیهامبر از خهدا چههار  9مطلب را نا ص رهها نمهوده اسهت. از ایهن رو در مهتن روایهت آمهده اسهت 
 شود. ها، سه درخواست مطرح میتقاضا نمود؛ اما به هنگا  ذکر درخواست

گرچههه ایههن نقیصههه یههک  ههرن بعههد توسههب طبرا امهها ایههراد اصههلی  ، ( برطههرف شههده۳۶۰) نههیا
 یعنی تحری  متن همچنان پابرجاست.

گهزارش شهده اسهتیهکه از طر -بنابراین روایت مزبور  بهه لحهاظ سهند،  -   احمهد بهن حنبهل 
ف، مصَهحَّ  و یها از  حَهرَّ یهاد می ضعی  و از نظر مهتن دارای تفهرّد و اضهطراب بهوده و بهه احتمهال ز

 اساس مجعول است. 

 :2وایت شماره . ر2-1-2
 ابن ماجه  زوینی...
عععتیل لَ »یوععع ل:  9 سععع ل بیب نیَ

ُ
ععععُ إل یَ أ تَمل عععمَبی ل  لََْ ابسیَ لَعععیْکُمْ بل َْ عععا فَ

لَف  شْعععاُ بیخْتل
َ
ذَبی رَأ ُ  فَعععإل بَ عَعععیَ ضَعععلَ

 89«.بیلأعَْظَمل 
 فرماید: از بارگاه الهی اشاره نشده بلکه آن حضرت می 9در این روایت به درخواست پیامبر

گمراهامت من  د بهه یهدید یپهح هرگهاه اختلافه ی اجتماع ]=اجماع[ نخواهند نمود.بر 
                                                      

نَ رَاشِد  یی  .88 مَانَ ب  ع  تی النّی بِی َ الَ سَمِع 
َ
ثَنَا أ نی جَرِیر  حَدَّ بی ب  ثَنَا وَه  ار  حَدَّ

نی بَشَّ دی ب  حَمَّ ثَنَا می هرِ حَدَّ ه  ثی عَنِ الزّی هدِ اِ  حَدِّ ىِّ عَهن  عَب 
ولی اِ   ی رَسی بِیهِ َ الَ صَلَّ

َ
رَتِّ عَن  أ

َ
نِ ا  ابِ ب  نِ خَبَّ دِ اِ  ب  حَارِثِ عَن  عَب  نِ ال  وا  - سهلم صلی ا  علیهه و -ب  طَالَهَها َ هالی

َ
صَهلَا   فَأ

یهَا َ هالَ  صَلِّ ن  تی تَ صَلَا   لَم  تَکی ی  ولَ اِ  صَلَّ  » یَا رَسی
َ
نِ أ نَتَهی  طَهانِی اث  ع 

َ
ها فَأ ث  تی اَ  فِیهَها ثَلَا ل 

َ
هی سَهأ بَهة  إِنِّ بَهة  وَرَه  هَها صَهلَا ی رَا  جَهل  إِنَّ

هِ  بَ عَلَهی  سَهلِّ ن  لَا یی
َ
هی أ تی ل 

َ
طَانِیهَا وَسَأ ع 

َ
تِی بِسَنَة  فَأ مَّ

ی
لِکَ أ ه  ن  لَا یی

َ
هی أ تی ل 

َ
هرِهِ وَمَنَعَنِی وَاحِدَ   سَأ ا مِهن  اَی  وّ  هی م  عَهدی تی ل 

َ
طَانِیهَها وَسَهأ ع 

َ
م  فَأ

ض  فَمَنَعَنِیهَا سَ بَع 
 
م  بَأ ضَهی ذِیَ  بَع  ن  لَا یی

َ
 .(347، ص8جسنن ت مذی، ) «أ
 . 1303، ص2، ج. سنن ا ن ماج 89
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 د. یوندیت ب یثرکا
 بررسی مضمون

عرضهه محتهوای ایههن روایهت بهر معیارهههای نقهد متنههی حکایهت از تعهار  آن بهها ایهن معیارههها 
کریم و سنت  طعی استترین این معیارها عرضه متن روادارد. یکی از مهم  . یت بر  رآن 

 مخالفت با قرآن - الف
کههه در موا ههع بههروز اخههتلاف  -« فههاذا رأیههتم اختلافهها فعلههیکم بالسههواد الاعظههم»ذیههل روایههت بهها 

کثریههت را توصههیپ کههه بههر اسههاس  - نههدکمههی هیوسههتن بههه ا کتههاب و سههنت اسههت؛ چههرا  مخههال  
کثریهت:  یرویهنه پ ، رآنی ملاک حقانیت، بر ح  بودن است هایآموزه إن تطهع ا)از ا ثهر مهن کو

 هههایو راهکههار بههرون رفههت از اختلافههات، توسههل بههه آمههوزه 90(ل ا یعههن سههب کضههلّوی ر  ا یفهه
عهوا الرّسهول یعهوا ا  و أطین آمنوا أطیها ألّذیّ ا أی) ت:یثرکنه توجه به ا ،الهی و سنت نبوی است

 91.(ا  و الرّسول یئ فردّوه إلیش یم فإن تنازعتم فکا مر من یو أول
 و متواتر مخالفت با سنت قطعی - ب

مههلاک  -کههه در منههابع متعههدد فههریقن روایههت شههده اسههت  -بنهها بههر مضههمون حههدیث متههواتر ثقلههین 
 است، نه پیوستن به اکثریت.  :بیتیافتگی و نجات از گمراهی، همراهی با  رآن و اهلهدایت

یخی  - ج  مخالفت با مشاهدات تار
که هم در حی طهه نقهد سهندی و ههم در نقهد نقد تاریخی از دیگر معیارهای نقد روایات است 

کهههه اجمهههاع امهههت بهههر  - «إن امتهههی لاتجتمهههع علهههی ضهههلالة»متنهههی راهگشاسهههت. صهههدر روایهههت 
اسهت و نهوع برخهورد امهت بها حضهرت  یخیخلاف مشاهدات تار بر - داندمی گمراهی را محال

گروههی انهدک بهر عههد خهویش اسهتوار نماندنهد و تنهها  9که بعهد از رحلهت پیهامبر ۷یعل جهز 
گواه ا ۷نیما  حسگذاشتن ا کربلا و ...   ن مدعاست.یدر معرکه 

بنههابراین، سههند روایههت ضههعی  و مههتن آن مخههال   ههرآن و مشههاهدات و تجربیههات تههاریخی 
 صادر شده باشد. 9تواند از پیامبرنمی است و

 3. متن شماره 2-1-3
 :9 الَ رسولی ا ...  ابوداوود -

لل  أ  ل ن ثَلَ  خل هر بیهعَ  شَ  إ یَ بیبَ أجارَکُم نل کُمبی جَیْا  َ أ  لشُظل لل َُ کُم فَ دعُمبی عَلَیکُم نَبییُ

                                                      
 . 116، آیه انعا سوره . 90
 . 59، آیه نساسسوره . 91
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ل  مبی عَیَ ضَلببیبباط ل عَیَ أه ل بیَ  ی ُْ  92.ُ  َ أ  للََتَمل

 بررسی مضمون  
کههه شههاید عبههارت مههی در ایههن مههتن نشههان« ان لا تجتمعههوا علههی ضههلالة»عبههارت  لا »دهههد 

نهه جملهه خبهری منفهی. در ایهن حالهت،  ،ی باشدباید به صییه نه« تجتمع امتی علی الضلالة
 بلکههه بههر پرهیههز امههت از اجتمههاع بههر خطهها تههذکر ،گویههدروایههت از نفههی خطههای امههت سههخن نمههی

کرد.دهد. با وجود چنین احتمالی دیگر نمیمی گمراهی امت حمل  93توان آن را بر نفی 
 

یههادی بههه روایههت احمههد بههن حنبههل د ارد و در بررسههی افههزون بههر ایههن، روایههت مههذکور شههباهت ز
کهه احتمهالا  ات ههمیهر روایطری  احمد، تفرد آن نسبت به سا ل کشه مضهمون اثبهات و ذکهر شهد 

تحریه  شههده روایههات دیگههر باشههد. بنههابراین روایهت ابههوداوود چههه بسهها برداشههتی باشههد از روایههات 
 مذکور با نگاه به روایت احمد.

 :۴ . متن شماره2-1-۴
  ال:  9رسول ا  ... ترمذی

تیبیبَ لیُجءَ  إ یَ  نیَ
ُ
  -عُ أ

ُ
د َُ نیَ أَ قالَ أ ءیَ ا ل  لُ َ شَدُبیبل نَعَ بیلَءَاعَ  ُ  عَیَ ضَلبَ  - مُحَ

  ال بیبصیَ
 94.ََ نَن شَذیَ شَذیَ

 بررسی مضمون
اِ  مَهعَ الجَمَاعَه»وجه تمایز این روایت با روایت احمد، ابن ماجه و ابوداوود، عبهارت  وَ  ةِ و یَهدی

ارِ مَن شَذَّ شَذَّ فِ  گهره زده و که این است. دیگر« ی النَّ عد  اجماع امت بر ضلالت را به اراده الهی 
و یههدا  مههع الجماعههة و مههن شههذ شههذ فههی »بههه نههوعی رویکههرد تقدسههی بههه آن داده اسههت. عبههارت 

گونه« النار که به  بیهان شهده اسهت؛ امها ایجهاد ارتبهاط بهین صهدر  متعدد هایاز مشهورات است 
ههر چنهد  ؛برای اولین بار توسب ترمذی و با این سند به ثبهت رسهیده اسهت روایت و این عبارت

کنهد، ولهی همهین حهدیث اریهب در منهابع روایهی مهی ترمذی از آن با عنهوان حهدیث اریهب یهاد
 پح از ترمذی توسعه یافته است.

که ترمذی از  کهارکرد روایهت مزبهور از منظهر برخهی بیهان ،دههدمهی ارائه« الجماعه»تفسیری  گهر 
 گوید: می وی .نظران در آن روزگار استحبصا

                                                      
  .302، ص2، ج. سنن ا وداوود92
 . 186-187ص، 3، ج. وهایة الوصول إلی علم الاصول93
 . 36، ص4، ج. سنن ت مذی94
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ْعُ  عَعییَ بعنَ بیَ سَعنل  ُْ  بیلارََ  بنَ نَْاذ  شَوُع لُ: سَمل : نَعنل  :شَوُع لُ  ،... سَمل سَعببُ  عَبعدَبیبل بعنل بیلُْبعا کل
یَ  بَهُ: قَد ََ عُءَرَ، قل ََ فُل بیلَماعَهُ؟ فوال: أب بَکر   ََ عُءَرَ. قَالَ فُل     95   ....نَاتَ أب بَکر  

روایههت مههذکور بههر فههر  صههدور از سرچشههمه دانههش نبههوی بیشههتر بههه موضههوعات اعتقههادی یهها امههور 
کهه احتمهال ههدایت و اضهلال در  عمومی مرد ، مانند وحدت اجتماعی و پرهیهز از تفر هه اشهاره دارد 

 96راه ندارد. -که از منابع احکا  است  -رود و در موضوعات فقهی و حجیت اجماع آن می
کهه بهه حضهور دائمهی حجهت خهدا در  اگر کنار دیگر روایات اسهلامی  هرار دههیم  این مضمون را در 

زمین اشهاره دارد و نهور حه  همهواره در جامعهه انسهانی تابیهده و پرفهروغ اسهت؛ مفههومی دیگهر دریافهت 
گرانخواهد شد؛ برای نمونه، می که فرمودند:توان به حکمت  کرد   سنگ امیرمامنان اشاره 

ُ  لَ تَْ  جیَ ُ یَل بِل نْ قَائِل  بل را  نَدْهُ  ا   ،لُم بیلْأَرُْ  نل ا ظَاهل نیَ ُُ  ،إل طَُ  حُجَع َْ ئَلیَ تَ فا  نَغْءُ  ا  لل لِ ا خَا نیَ ََ إل

ََ بَ  ََ ییل بیبل   کَ صَاتُهُ 
َ
ََ أ َبَئل شْ مْ ذَبی 

ُ
َبَئل کَ نَ أ

ُ
صْعدَ بی کَ ، أ عْظَءُع َ  عل

ََ بیلْأَ قَلیُ َ  عَعدَ ا   بل قَعدْ ا  ََ بیبل بیلْأَ
ََ بَ یَحْ  مْ حُجَجَهُ  ل هل حَتییَ ییل فَُ  بیبُ بل ََ شُ صَاتل عُمهَعا نُظَعرَبیءَهُمْ  رَعُمهَعا  ال شَ م   مْ  ُْ هل اهل ََ شْع

َ
 ...قُلُعمبل أ

َبَئل 
ُ
رَ  ل  خُلَفَاءُ بیبل  ال  کَ أ عَاةُ إل

ََ بیبدیُ هل  رْضل
َ
هل یأ   97؛نل

مشههور باشههد یهها  خهواه آشههکار و؛ مانههدگهاه از حجههت  هائم خداونههدى خههالی نمهیزمهین هههیچ
اینهان آیها  ،هاى روشهن دیهن خهدا از میهان نهرودها و نشانهتا حجت ها.ترسان و پنهان از دیده

ولهی  هدر و  اندک اسهت،که شمارشان بحه به خدا سوگند یا در کجایند  چند تن هستند،
کنهد روشهن هاىها و نشانهاینان حجت اخداوند ب منزلتشان بسیار است. تها  خهود را حفها 

... اینهان  ههاى ایشهان بکارنهد.دل دررا سهپارند و ایهن بهذر  آن را به همانندان خود به ودیعهت
 جانشینان خداوند در روى زمین و داعیان دین اویند.

که ضهلالتبر این پایه، می گیهر نخواههد اسهلا  چنهدان همهه امهت گمراههی در و توان فهمید 
گرد که همه را در آن  کند؛ زیرا همواره افراد ح شد  بین در میان امت حضهور خواهنهد اب ار  

کهههه مهههرد  را بهههه خیهههر و نیکهههی رهنمهههون شهههوند. بهههین، مصهههدا  بهههارز ایهههن افهههراد حههه  98داشهههت 
کههه چههراغ راه مههرد وران دینههیو پههح از ایشههان، عالمههان و اندیشههه :معصههومان انههد تهها راه انههد 
 تر ب یمایند. انهمامنسعادت را 

                                                      
  همان. 95
 . 307، ص4، ج.  حوث فی علم الاصول96
 . 147، حکمت . وهج الرلاغ 97
 . 70، ص«معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد». 98
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تجتمع امّتی...»روایت . 3  در جوامع حدیثی شیعه « لا
کلامهی أبهه ویهژه در جوامهع مته ،این روایهت در میهراث حهدیثی شهیعه خر بیشهتر در منا شهات 

مرحو  بهبودی در پانوشت  99اند.نگریستهمی کاربرد داشته و در عین حال بدان به دیده تردید
، ضهمن بیشهتر دانشهمندان شهیعی 100.اسهت آن را جزو مجعولات به حسهاب آورده رزید  کافی

ت، بهه توجیهه و تأویهل مهتن آن پرداختهه و دلالهت آن را بهر مهدعای یهروا یاشاره بهه ضهع  سهند
 . اندسنت ضعی  دانستهاهل

گههزارش شههیتههرمتقههد  و  ۷ین حضههرت علههیبهه یطههولان یانقههل محههاوره تیههن روایههاز ا یعین 
ده یبههه ثبههت رسهه ۷ا  صههاد بههه نقههل از امهه الخصررالخ صههدو  در یه توسههب شههکههاسههت  رکابهوب

گزارش ابوبیدر ا 101است.  -نهد یبمهی شیرا نسبت بهه خهو ۷یحضرت عل یمهریه بک -ر کن 
 د: یگویجسته و م کت تمسین روایتبرئه خود به ا برای

ن رَسُ لل بیبیحد تییجإ ی بیب ل: »9ث  سمْتُه نل ا  أ َ ،«ضَلل   عی مع أنی ُ  إجتمعاعَهم یلْی
بُْ  حد   .9یثَ بیبصی یإتی

جهزو  ،ه بها مها بودنهدکهت و آنهان یها ما اههل بیند: آیفرمامی رکپح از استدلال ابوب ۷حضرت
پههردازد و ا ههرار مههی شیل خههویفضهها کتهه کر تههکههبههه ذ ۷یحضههرت علهه ،م  در ادامهههیامههت نبههود

 102رد.یگها میآن ر را بهکابوب
که چه بسهمی متن فو  بر فر  صحت، ا ایهن روایهت از تواند ما را بدین نکته رهنمون سازد 

نحن معاشر الانبیاس لانهورث و مها ترکنها »همچون روایات بسیاری مانند:  ؛مجعولات خلفا باشد
گرفت و ... .« صد ه  که با هدف توجیه اصب فدک صورت 

گر مناظره شیخ صدو   بهه  لهم  معاوی الاارارکه در مقدمهه  -در دربار رکن الدوله دیلمیرا ا
کتههاب آمهده اسههت گهزارش د یههک سهند -محقه   کههه بههه  یگههریتههاریخی بهدانیم، ایههن مههتن  اسهت 

که فردی پهح از ذکهر ادلّهه شهیخ صهدو  در  کرده است. در آنجا آمده است  روایت مذکور اشاره 
 پرسد: می شایسته نبودن خلیفه نخست برای امامت،

گمراهههی مجتمههع شههوند و حههال کههه ایههن امههت بههر ضههلالت و  کههه آن چگونههه جههایز بههود 
                                                      

 . 399، ص16، ج حارالاووار ؛270، صالصوارم المه ق  ؛126و124، ص3، ج. الص اط المستقیم99
  .8ت ص، پانوش5، ج. رزید  کافی100
 . 553، ص. الخصال101
گزارش نیاز به بررسی وموشکافی دارد؛ اما در این مقال102 گزارش نیستیم. ه. هرچند این   درصدد رد یا  بول این 
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  ه«ةلایجتمع امتی علی الضلال»: اندهحضرت رسالت فرمود
 گوید: می شیخ صدو  در تبیین معنای روایت

گفتههاامت در لیت به معن انهد ی جماعت است و ا لّ جماعهت سهه اسهت و بعضهی 
کهه چنهان ؛آن مردی است و زنی. خدای تعالی یک تن تنها را نیهز امّهت خوانهده که ا لِّ 

کهه:  ۷در شأن حضهرت ابهراهیم کهان امتها  إن )فرمهود  ...  103(  حنیفها    انتها   ابهراهیم 
تواند مراد از لفا امّت در آن حدیث، حضرت می پح بر تقدیر صحت حدیث مذکور

 104و تابعان سعادت  رین او باشند... ۷ینمامنامیرال
که ملاحظه شیخ صدو  ضمن اشاره تلویحی بهه ضهع  روایهت، تفسهیری  ،شودمی چنان 

کهه بهها مبهمهی از آن ارائهه کلامهی شهیعه سهازگار باشههددههد  ایهن منهاظره در صهورت صههحت،  .انی 
کههه خاسههتگاه اصههلی نقههل و توجههه بههه روایههت مههذکور، زمینهههبیههان  هههایو عرصهههههها گههر ایههن اسههت 

 ای بوده است. کلامی و مباحثات و مجادلات فر ه
 ( در رد بهر ۴۱۳یعنهی شهیخ مفیهد )  ،پح از شیخ صدو ، فقیهه و مهتکلم برجسهته شهیعی

کهه  105گذرا به این روایت اشاره نموده است.نظّا ،  در همان دوره شیخ طوسی بر این باور بهوده 
  106کنیم. طع پیدا نمیها آن به ،کنیمو تی این مضامین را بر ذهن عرضه می

بهه اههل اههواز  ۷ای از اما  ههادیابن شعبه حرّانی دانشمند شیعی  رن چهار  هجری نامه
کههه در  سههمت ضههمن اشههاره بههه روایههت مههورد بحههث، مصههدا  عههد   ،ی از نامهههرا بههه ثبههت رسههانده 

  107اجماع امّت بر ضلالت را، اعتقاد امّت به حقانیت و عد  تحری   رآن دانسته است.
 همین نامه را ذکر کرده و بر آن عبارت ذیل را افزوده است: الاحتجاج ( صاحب ۵۴۸طبرسی) 

به بیلاهل   َ لنا  یَ قابه بیلمْاندی  َ نن بیبطال حکعم بیبکتعاب فهذبی نْنِ بی دیث، ل نا تب
َبییات بیلمعخرفه ی ه َ بیبی   108.َ بیتباع حکم بیلحا یث بیلمز

نسهبت داد، ولهی حهاکی از دیهدگاه ماله  نسهبت  ۷توان به اما  هادیعبارت فو  را هر چند نمی
ت. ههای کلامهی اسهگونهه روایهات در اثبهات دیهدگاهسنت معاصر وی از اینبه استفاده دانشمندان اهل

                                                      
  .120، آیهنحلسوره . 103
 . 29، ص. معاوی الاارار104
 . 239، ص. القصول المختار  105
 . 626و  105، ص2، ج. العد  فی اصول القق 106
 . 458، ص. تحف العقول107
 . 251، ص2، ج. الاحتجاج108
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 109آورد.کم و کاست در کتاب خویش میرا نیز بی ۷وی روایت صدو  از اما  صاد 
کراجکی )   ( دیگر دانشمند شیعی  رن پنجم هجری ضمن اشاره به روایت ۴۴۹ابوالفتح 

دانههد و دلالهت آن را بههر مههدعای اهههل آن را جههزو اخبههار آحهاد مههی« ةلاتجتمهع امتههی علههی الضهلال»
  110کند.می سنت نارسا اعلا 

گزارش صدو  نقل یگریر دیدر  رن هشتم هجری، دیلمی تحر  ند:کمی از 
کوچه را دیهد، سهلا  نمهوده و دسهت  ۷بنی نجّار حضرت علی هایابوبکر در یکی از 

خهور از من دل ،در سقیفه مرد  مرا خلیفه نمودندکه این داد و از حضرت پرسید: آیا از
که بیعت مرد  در که این جز ؛دست من نبود ،دکنی  به خدا آنچه روی دانمی هستی 

 9نبههود ؛ زیههرا از پیههامبرههها آن ایههن مههورد اجمههاع نمودنههد و مههن  ههادر بههه مخالفههت بهها
کههه فرمههود:  در پاسههخ  ۷حضههرت علههی...«. لاتجتمههع امتههی علههی الضههلال»شههنید  

کههه در حیههات و بعههد از  9امّههت پیههامبر ،ابههوبکر فرمههود: ای ابههوبکر کسههانی هسههتند  آن 
کهه بها او و خهدا بسهته بودنهدممات آن حضر  ،ت مطیع فرمان او بوده و به عهد خهویش 

 111.ند و منحرف نشدند..وفادار ماند
 114یو علامهه مجلسه 113یلمهید 112همین داستان را با اندکی تفاوت علی بهن یهونح عهاملی،

بهها تبیههین معنههای اجمههاع  ،. سههید شههرف الههدین نیههز ضههمن اشههاره بههه روایههت مههورد بحههثانههدآورده
موارد نقل شده از منهابع  115قیفه را خارج از مصدا  اجماع امت دانسته است.امت، بیعت س

کتههاب در نهایه سههندش بههه تصههرکههد نههشههه در نقههل صههدو  داریر یشههیعی همگهه ت یههح محقهه  
کلامهی  116ضع  است و متن آن بیشهتر بهه داسهتان شهبیه اسهت تها روایهت و تنهها در منا شهات 
 کاربرد دارد. 

ی به جای بررسی صحت اصل روایهت بهه تبیهین، توجیهه و از این رو، عمو  دانشمندان شیع
                                                      

 . 151، صهمان. 109
 . 65، ص. التعجب110
 . 94، ص2، ج. ارشاد القلوب111
 . 78، ص3، ج. الص اط المستقیم112
 . 14، ص3، ج. مدین  المعاجز113
 . 35و  3، ص29، ج65و  20، ص5، ج225، ص2، ج.  حار الاووار114
 . 337، ص. الم اجعات115
کبر افاری.به  لم  553، پانوشت ص . الخصال116   علی ا
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بهه  ۷بها اسهتناد بهه نامهه امها  ههادی =؛ بهرای نمونهه، علامهه طباطبهاییاندیا تأویل آن پرداخته
در تبیین معنهای  میزا  الحکم و صاحب  117مرد  اهواز، این روایت را از مشهورات تلقی نموده

که:  ۷از اما  صاد « الجماعه»  آورده است 
کانمبی عدر نن   .ةکا  عی بی   َ بی  

کانوا  لیلا  »و در روایتی عبارت  کرده است.« و ان   118را ذکر 

 گیرینتیجه
  آید:به دست میزیر  نتایج ،از آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد

این روایت ابتدا از طری  منابع روایی اهل سنت و با سندهایی مخدوش و ضهعی  نقهل  .1
 از منابع شیعی راه یافته است. شده و سپح به برخی 

 با معیارهای سندشناسانه دچار ضع  است. سناد این حدیث اَ  .2
کرده ع  این روایتمحدثان بزر  شیعه و اهل سنت بر ض .3  اند.تصریح 

 از نظر دلالت مفید مفهو  اجماع و حقانیت آن نیست.این روایت  .4

گونیاضهه .5 گونهها گمههان تحر طراب و  ی بههودن روایههت را   و حتههی جعلههیههمتههون ایههن روایههت 
  کند.تقویت می

گهاه کلامی، مجادلات فر هه هایخاستگاه اصلی نشر و اهتما  به این روایت انگیزه .6 ای و 
کر اندیشه  بوده است. 9های سیاسی در پرتو رخدادهای پح از رحلت پیامبر ا

 کتابنامه
 الق آ  الک یم.

زی و صییری، امهارات متحهده علی سبکی، تحقی  زمالا هاج فی ش ح المنهاج الری اوی،  -
  .۱۴۲۴عربی: دار البحوث للدراسات الاسلامیه، 

، ابومنصهور احمهد بهن علهی طبرسهی، تحقیه  و تعلیه : سهیدمحمدبا ر الخرسهان، الاحتجاج -
  .۱۹۹۶/ ۱۳۸۶نج : دارالنعمان للطباعه و النشر، 

وه للطباعه ، حسن بن ابی الحسن دیلمی، تحقی  سیدهاشم میلانی، دارالاسارشاد القلوب -
 ش.۱۳۷۵/ ۱۴۱۷و النشر، چا  اول: 

                                                      
 . 94، ص5ج ،. المیزا  فی تقسی  الق آ 117
 . 406، ص1. میزا  الحکم ، ج118
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یه،  حارالاووار -   .۱۳۸۴، محمدبا ر بن محمدتقی مجلسی، نج : مطبعه الحیدر

 اسهلامی، فقهه المعهارف دائهر  ماسسهة: با ر صدر،  هم محمد سید ، حوث فی علم الاصول -

۱۴۱۷ . 

کبر افهاریتحف العقول - ،  هم: موسسهه ، ابن شعبه حرانی، تحقی ، تصحیح و تعلی ، علی ا
 ش.۱۳۶۳/ ۱۴۰۴ ،النشر الاسلامی، چا  دو 

، ابوالعلاس محمد بن عبهدالرحمن مبهارکفوری، تحقیه : تحق  الاحوذی  ش ح جامع الت مذی -
  .۱۳۸۳ ،عبدالوهاب بن عبداللطی ، مدینه المنوره: المکتبه السلفیه، چا  سو 

کثیهر، ، ابوالفهداس اسهتحق  الطالب  مع ف  احادیض مختص  ا ن الحاجب - ماعیل بهن عمهر ابهن 
  .۱۴۰۶ ،تحقی : عبدالینی الکبیسی، مکه المکرمه: دارالحراس، چا  اول

کریم، بیالتعجب - کراجکی، تحقی ، تصحیح و تخریج: فارس حسون   تا،.نا، بی، ابوالفتح 

کثیههر، تحقیهه : یوسهه  عبههدالرحمن تقسرری  ا ررن کثیرر  - ، ابوالفههداس اسههماعیل بههن عمههر ابههن 
یع، المرعشی، بیروت: د   .۱۹۹۲/ ۱۴۱۲ارالمعرفه للطباعه و النشر و التوز

، شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بههن حجههر عسههقلانی، تحقیهه : تق یررب التهررذیب -
یه: دارالرشید، چا  اول   .۱۴۰۶ ،محمد عوامه، سور

، شهاب الدین ابوالفضل احمدبن علهی التلخیص الحری  فی تخ یج احادیض ال افعی الکری  -
  .۱۴۱۹ ،ی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اولبن حجر عسقلان

، شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بههن حجههر عسههقلانی، بیههروت: تهررذیب التهررذیب -
  .۱۴۰۴ ،دارالفکر، چا  اول

، حافا جمال الدین ابی الحجاج یوس  المزی، تحقی : تهذیب الکمال فی اسماء ال جال -
  .۱۹۹۴/ ۱۴۱۴دارالفکر، شیخ احمد علی عبید و حسن احمد آاا، بیروت: 

 ،، محمد بن حبّان، تحقی : سهید شهرف الهدین احمهد، بیهروت: دارالفکهر، چها  اولالثقات -
۱۳۹۵.  

إحیهاسالتراثالج ح و التعدیل - العربهی، چها  ، عبدالرحمن بن ابهی حهاتم رازی، بیهروت: دار
  .۱۲۷۱ ،اول

تصهحیح: علهی  ، محمدبن علهی بهن الحسهین بهن بابویهه  مهی )صهدو (، تحقیه  والخصال -
کبر افاری،  م: منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه،    .۱۴۰۳ا

 ،، ناصهر رفیعهی محمهدی،  هم: مرکهز جههانی علهو  اسهلامی چها  اولدرسنام  وضع حردیض -
 ش. ۱۳۸۴
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بهه اهتمها : مرتضهی سهلمان نهژاد و سهید محمهد  رویک دوای ووین در حدیض پژووی شریع ، -
گرامی، تهران: دانشگا احمهد « نقهد بیرونهی از نگهرش تها روش»، مقالهه ۷ه اما  صاد هادی 

کتچی، چا  اول  .ش۱۳۹۷ ،پا

ابن ماجه  زوینی، تحقی : محمدفواد عبدالبا ی، بیروت: دارالفکر للطباعهه  سنن ا ن ماج ، -
یع، بی  تا.و النشر و التوز

، ابههوداود محمههد بههن اشههعث سجسههتانی، تحقیهه : محمههد محیههی الههدین سررنن ا رروداوود -
 تا.لحمید، مکتبه العصریه، بیعبدا

، ابوعبههدالرحمن احمههد بههن شههعیب نسههائی، حلههب: مکتبههه المطبوعههات السررنن الکررر ی -
  .۱۴۰۶ ،الاسلامیه، چا  دو 

، ابوعیسههی محمههد بههن عیسههی ترمههذی، تحقیهه : بشّههار عههوّاد معههروف، بیههروت: سررنن ت مررذی -
  .۱۹۹۸دارالیرب الاسلامی، 

ی عاصهم، تحقیه : محمدناصهر الهدین اهلبهانی، بیهروت: ابوبکر احمد بن عمرو ابن اب السنّ ، -
  .۱۴۰۰ ،المکتب الاسلامی، چا  اول

 تا.، مسلم بن حجاج نیشابوری، دار الجیل و دار الافا  الجدیده، بیصحیح مسلم -

عاملی، تحقی ، تصهحیح و تعلیه  : محمهدبا ر بهبهودی، ، علی بن یونح الص اط المستقیم -
 ثار الجعفریه.المکتبه المرتضویه لاحیاس اه

  .۱۳۶۷،  اضی نورا  شوشتری، تهران: چاپخانه نهضت، الصوارم المه ق  -

، أبو جعفهر محمهد بهن عمهرو بهن موسهی بهن حمهاد عقیلهی، المکتبهه الشهامله: ال عقاء الکری  -
 تا.نا، بیمو ع جامع الحدیث، بی

 تا.نا، بی، ابوالحسن علی بن عمر دار طنی، بیال عقاء و المت وکین -

، ابوعبههدالرحمن احمههد بههن شههعیب نسههائی، المکتبههه الشههامله: مو ههع ل ررعقاء و المترر وکینا -
 تا.نا، بییعسوب، بی

جها، محمد بن حسن طوسی، تحقی : محمدرضا انصهاری  مهی، بهیالعد  فی اصول القق ،  -
۱۴۱۷.  

یعلهی، تحقیه  محمهد عبهدالقادر، بیهروت: محمهد بهن حسهین ابهی العد  فری اصرول الققر ، -
  .۱۴۲۳کتب العلمیه، دارال

، ابوعیسههی محمههد بهن عیسههی ترمههذی، بهی نهها، المکتبههه الشهامله: مو ههع جههامع العلررل الکریرر  -
 تا.الحدیث، بی



ررس
ب

 ی
 یسند

» تیروا یو متن
ع امت

جتم
لات

 یعل ی
لالة

لض
ا

» 

 

 

99 

 تا.، بدرالدین العینی، بیروت: داراحیاسالتراث العربی، بیالقاری ش ح صحیح الرخاری عمد  -

ن حجههر ، شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بههفررتح الررراری شرر ح صررحیح الرخرراری -
  .۱۳۷۹عسقلانی، بیروت: دارالمعرفه، 

، سهید مرتضهی علهم الههدی، تحقیه : سهیدنورالدین جعفریهان اصهفهانی، القصول المخترار  -
شهههیخ یعقهههوب جعفهههری و شهههیخ محسهههن احمهههدی، بیهههروت: دارالمفیهههد للطباعهههه و النشهههر و 

یع، چا  دو    .۱۴۱۴ ،التوز

مختهار اهزاوی، بیهروت: دارالفکهر، ، عبهدا  بهن عهدی، تحقیه : یحیهی الکامل فی ال رعقاء -
  .۱۴۰۹چا  سو ، 

کلینی، ترجمه و تحقی : محمدبا ر بهبودی، تهران: شهرکت رزید  کافی - ، محمد بن یعقوب 
 .ش۱۳۸۴انتشارات علمی و فرهنگی، 

، ابههن حبههان ابوحههاتم البسههتی، تحقیهه : حمههدی عبدالمجیههد المجرر وحین مررن المحرردّقین -
  .۱۴۲۰،و التّوزیع، چا  اول السلفی، ریا : دارالصمیعی للنّشر

، سههید هاشههم بحرانههی، تحقیهه : موسسههه المعارفههه الاسههلامیه باشههراف شههیخ مدینرر  المعرراجز -
  .۱۴۱۴ ،عزت ا  المولائی،  م: موسسه المعارف الاسلامیه، چا  اول

نههههها، چههههها  ، شهههههرف الهههههدین العهههههاملی، تحقیههههه : حسهههههین الراضهههههی، بهههههیالم اجعرررررات -
 . ۱۹۸۲/ ۱۴۲۰،دو 

ا   وچههانی، بیههروت: بههدالرحمن بههن ابههی حههاتم رازی، تحقیهه : شههکرا  نعمههه، عالم اسرریل -
  .۱۳۹۷ ،ماسسه الرساله، چا  اول

کم نیشههابوری، تحقیهه : المسررتدرک علرری الصررحیحین - ، ابوعبههدا  محمههدبن عبههدا  حهها
  .۱۴۱۱ ،مصطفی عبدالقار عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اول

 تا.تحقی : شعیب ارنؤوط و دیگران،  اهره: ماسسه القرطبه، بی، احمد بن حنبل، مسند احمد -

، محمدبن علهی بهن الحسهین بهن بابویهه  مهی )صهدو (، تحقیه ، تصهحیح و معاوی الاارار -
کبر افاری،  م: موسسه النشر الاسلامی، چا  اول  ش.۱۳۳۸/ ۱۳۷۹ ،تعلی : علی ا

تحقی  و تخریج، حمهدی  الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أیوب ، أبو القاسمالمعجم الکری  -
  .۱۹۸۴/ ۱۴۰۴، عبدالمجید السلفی، موصل: مکتبه العلو  و الحِکَم، چا  دو 

، ۱۰، شماره امامت پژووشیسید حسن سبزواری، ، «معنا و جایگا  اجماع اول حل و عقد» -
 . ش۱۳۹۲، ۳۵-۸۶ص 

صهر و دمشه : دارالفکهر، ، نورالدین عتهر، بیهروت: دارالفکهر المعامنهج النقد فی علوم الحدیض -
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  .۱۹۹۷ /۱۴۱۸ ،چا  سو 

، شمح الدین محمد بن احمد ذهبهی، تحقیه : علهی محمهد میزا  الاعتدال فی وقد ال جال -
 تا.بی ،البجاوی، بیروت: دارالمعرفه، چا  اول

 ش.۱۳۷۵ ،، محمد محمدی ری شهری، دارالحدیث، چا  اولمیزا  الحکم  -

حسین طباطبایی،  م: دفتر انتشارات اسلامی جامعه ، سید محمدالمیزا  فی تقسی  الق آ  -
 تا.مدرسین حوزه علمیه  م، چا  پنجم، بی

 تا.گردآوری سید رضی، تحقی : صبحی صالح.  م: دارالهجر ، بی وهج الرلاغ ، -
علروم جعفهر سهبحانی تبریهزی، ، «حول حدیض لاتجتمع امتی علری ضرلال  سرندا و دلالر » -

  .۱۴۱۹، ۳۰۶-۳۱۹، ص ۳العدد الحدیض، 


